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از خود مایه بگذار
میرعلایی را معمولا با ترجمه هایش از بورخس به یاد می آورند؛ اما در کارنامه به جا مانده 
از او در حوزه رمان و مجموعه داســتان، آثاری از گراهام گرین، ویلیام گلدینگ، جوزف کنراد، 
لارنس دارل، میلان کوندرا، ادگار مورگان فاستر، ادموند ویلسون، برنارد مالامود، خوان رولفو، 

هرمان ملویل و ادگار آلن پو نیز دیده می شود.
به تازگی یکی از ترجمه های میرعلایی در نشــر نو بازچاپ شــده اســت:  «هواردز اند» از 
ادوارد مورگان فاســتر که سال ها پیش در نشــر نیلوفر منتشر شده بود. میرعلایی مقدمه  ای 
خواندنی و نســبتا مفصل بر این ترجمه  اش نوشــته به تاریخ هفتم آبان ماه هزار و ســیصد و 

هفتاد و سه و در آن هم از اهمیت رمان نوشته و هم از حکایت ترجمه شدنش.
این است چکیده «هواردز اند» به روایت احمد میرعلایی: «بر این خاکستری خفه همگانی 
زندگی ماشــینی ته مایه رنگی بزن! همه را با یک چوب مران! از تعصب بپرهیز! یک شــکلی 
حاکم بر حیات را به نوعی در هم  شکن! با همدلی با انسان ها به حیات تیره خود رنگ ورویی 
بــده! همه نیروها در کارنــد تا تو را عام کنند؛ خاص باش! با شکســتن نظم حاکم بر روابط 
اجتماعی توازنی تازه پدید آر! برای ایجاد این توازن هم به دل گرم و هم عقل سرد نیاز داری. 
افراط در هر ســو تو را به بیراهه جنون یا جزمیت می کشــد. دل بده، عشق بورز، از خود مایه 

بگذار! فرزانگی بیاموز!».
ادوارد مورگان فاستر از نویسندگان مشهور ادبیات انگلیسی است و بسیاری همین رمان را 
شــاهکارش می دانند. او با نگاهی تیزبین و انتقادی در بسیاری از آثارش به اختلاف طبقاتی، 

امپریالیسم بریتانیا، مسائل جنسیتی و ریاکاری می پردازد.
«هواردز اند» درواقع نام تغییر شــکل  یافته خانه ای است که در واقعیت هم وجود دارد 
و زمانــی به خانواده هواردز تعلق داشــته: «تصویر زنده ای از زندگانی آغاز قرن بیســتم در 

انگلستان». فاســتر ده سال از عمرش را در سال های کودکی و نوجوانی در این خانه زندگی 
کرده بود و با نوشتن رمانش این خانه را به یکی از مشهورترین خانه های تاریخ ادبیات جهان 
بدل کرده است. خانه ای که در روایتی نمادین «اختلاف بر سر به ارث بردن آن تلاشی نمادین 
اســت برای به تصویر کشیدن آینده یک کشور». فاســتر در واقع با نام این خانه بازی کرده و 
در رمان، هم نام خانه مطرح اســت و هم تباهی خانــواده هواردز که دهقانانی خرده مالک 
بودند و در سال های اولیه قرن بیستم به مرور ریشه کن شده بودند. فاستر که از چهار سالگی 
تا چهارده سالگی در این خانه زندگی کرده بود، آرزو داشت در آنجا زندگی کند و در همان جا 

هم بمیرد.
«هواردز اند» رمانی اســت که در روایتش نمادهای زیادی به کار رفته و به لحاظ سبکی 
هم اهمیت زیادی دارد. میرعلایی در مقدمه اش نوشته بود: «مهار ت های فاستر در کمدی و 
طنز در این رمان مشهود است و نیز قدرت بی پیرایه سبک او، که در این کتاب گاه به مرزهای 
شــعر می رسد، و گه گاه به طرز خطرناکی چنین می شــود... عناصر رمانتیک رمان فاستر، که 
اغلب در بحث های مربوط به آثار او از قلم می افتد، در هواردز اند به شــدت آشکار می شود، 
البته نه چندان در ارتباط با عشــق بلکه در ارتباط با احساس رمانتیک برای زمین، مکان های 

روی آن و تأثیرات آن مکان ها».
بورخس و ترجمه های دیگر

«تقدیم به روان پاک احمد میرعلایی که ما را با آثار بورخس آشنا کرد».
این را کاوه  سیدحســینی در پیشانی ترجمه اش از «کتابخانه بابل» بورخس نوشته است. 
بورخس را اولین بار میرعلایی به فارســی برگرداند؛ سال ۱۳۴۵ در مجله «جنگ اصفهان» با 
داســتان «ویرانه های مدور». میرعلایی پس از این نزدیک بــه پنجاه قطعه از بورخس را در 
نشریات منتشر کرد و بعدها آنها را در قالب کتاب به چاپ رساند. مجموعه های «ویرانه های 

مدور»، «الف و داســتان های دیگر»، «هزارتوهای بورخس»، «مرگ و پرگار» و سرانجام «باغ 
گذرگاه های هزارپیچ» ترجمه های میرعلایی از بورخس هســتند که در ســال های مختلف 

منتشر شدند.
هوشنگ گلشــیری درباره ترجمه های میرعلایی از بورخس و تأثیر آنها بر فضای ادبیات 
ایران نوشته بود که اگرچه هیچ نویسنده ایرانی را نمی شناسیم که مستقیما از بورخس تأثیر 
گرفته باشد و این نشانه ای است از منحصربه فرد بودن آثار بورخس، با این  حال این داستان ها 

بر نویسندگان داستان کوتاه ما اثرگذار بوده اند؛ چرا که:
«اول- نویســندگان دهه پنجاه متوجه شدند که داســتان کوتاه همچنان از اعتباری جهانی 

برخوردار است.
دوم- استفاده بورخس از منابع شرقی به ویژه هزار و یک  شب و آثار عطار سبب شد تا توجه به 

ادب کهن که در دهه قبل شروع شده بود، عمق و شتاب بیشتری بگیرد.
ســوم- آشنایی با بورخس سبب شد تا تقلید از آثار همینگوی که در دهه قبل یکی از وجوه 
غالب داستان کوتاه ما بود، فروکش کند. همچنین آثار بورخس از جمله عواملی بود که سبب 
شد تا اقبال از داستان های اجتماعی با توسل به صورت بیانی رمزی-سیاسی به خصوص در 

دهه بعد –از ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۶- کاسته شود».
اما میرعلایی سلیقه متنوعی داشت و نمی خواست فقط بر یک نویسنده متمرکز شود. او 
در مقدمه کتاب «مرگ و پرگار» که شــامل شش داستان کوتاه از بورخس است، نوشته بود: 
«هــر بار که اثری از بورخــس را ترجمه کرده ام، به خود گفته ام که این دیگر بورخس آخری 
است. اما باز مناسبتی، موقعیتی یا حالتی روحی پیش آمده و تب آلوده به مصاف یکی دیگر 
از کارهای او رفته ام... با پوزش از خوانندگان به خاطر شکســتن این پیمان اعلام نشده، عهد 
می بندم و اعلام می کنم که دیگر کاری به کار بورخس نخواهم داشــت و ترجمه باقی مانده 

آثار او را به همت دوستان جوان تر وامی گذارم».
میرعلایی مترجمی بود «تازه یاب و خطرکن» و از این رو به سراغ نویسندگانی می رفت که 
تضمینی برای اقبال به آنها وجود نداشــت. گلشیری این ویژگی او را با ماهی فروشانی خبره 

مقایسه کرده بود:
«در او مختصه  ای بود که من تنها می توانم به ماهی فروشــانی تشبیهش کنم که خوب 
و بد ماهی را از رنگ و بو درمی یابند. احمد میرعلایی به جای اســتفاده از عقل و استدلال بر 
ذائقه خود متکی بود و به مجرد شنیدن یا خواندن قضاوتش را می کرد که اغلب هم درست 
بود». گلشــیری می گوید ترجمه و انتشــار «کلاه کلمنتیس» در سال ۵۸ در «کتاب جمعه» 
حادثه ای بود. به اعتقاد او انتخاب کوندرا برای ترجمه آن هم پیش از فروریختن دیوار برلین 
و نیز ترجمه «از چشــم غربی» کنراد و «کنســول افتخاری» گراهام گرین نشان می دهند که 
«احمد میرعلایی مترجمی متفنن نیست؛ بلکه از طریق ترجمه می خواهد پاسخی به زمانه 

بدهد؛ گرچه پاسخ او در بستری است که با گرایش غالب روشنفکری زمانه نمی خواند».
گلشــیری همچنیــن می گوید که ترجمه کردن بــرای میرعلایی گاهــی امکان پذیر کردن 
ناممکن ها بود: ترجمه دو داستان از ادگار آلن پو، «زوال خاندان آشر» و «چلیک آمونتیلادو» 
کــه ترجمه های ناقصی از آنها موجود بود، نوعی به مصــاف رفتن با ناممکن بود. انتخاب 
«چهار باب اسکندریه دارل» برای ترجمه «مصافی بود زمانسوز» که از پس سال  ها دو کتاب 

موجود است: «ژوستین» و «بالتازار».
داستانی بی انتها

ترجمه «ســنگ آفتاب»، شــعری بلند از اوکتاویــو پاز، نقطه عطف دیگــری در کارنامه 
میرعلایی این بار در عرصه ترجمه شــعر است. «ســنگ آفتاب» از شاهکارهای شعری قرن 
بیســتم است که «داستانی بی انتهاست از داســتان گویی بی انتها». ترجمه این شعر نخست 
در دفتر ششم «جنگ اصفهان» منتشر شد و درواقع اوکتاویو پاز نخستین بار با همین شعر به 
خوانندگان ایرانی معرفی شد. میرعلایی پس از آن به تشویق دوستانش و به ویژه ضیاء موحد 
شــعرهای دیگری هم از اوکتاویو پاز ترجمه کرد که بعدتر در دفتری منتشــر شدند. «سنگ 
آفتاب» شعری است که نمی توان خلاصه اش کرد یا چندان توضیحش داد و به قول مترجم 
انگلیســی اش منتقد حرفه ای را موجودی زاید می سازد و تنها کاری که برای او می ماند، این 
اســت که روشــی برای خواندن شعر پیشــنهاد کند و در موارد دیگر خاموش بماند. «سنگ 
آفتاب» شعری طولانی است؛ اما خواندن چند سطر از آن هم ویژگی هایش را نشان می دهد:

«دالان های بی پایان خاطره،
درهایی باز به اتاقی خالی

که در آن تمام تابستان ها یکجا می پوسند
آنجا که گوهرهای عطش از درون می سوزند،

چهره ای که چون به یادش می آورم محو می شود،
دستی که چون لمس می کنم تکه تکه می شود،

مویی که عنکبوت ها در آشوب
بر لبخندهای سالیان و سالیان گذشته تنیده اند،

در شکفتگی پیشانی ام جست وجو می کنم،
می جویم بی آنکه بیابم، من یک لحظه را می جویم،

چهره ای از آذرخش و اضطراب
که میان شاخه های اسیر در شب می دود،

چهره باران در باغ سایه ها،
آبی که با سماجت در کنارم جاری است،

می جویم بی آنکه بیابم، به تنهایی می نویسم،
کسی اینجا نیست، روز فرو می افتد، سال فرو می افتد،

من با لحظه سقوط می کنم،  به اعماق می افتم،
کوره راه ناپیدایی روی آینه ها

که تصویر شکسته مرا تکرار می کنند،
پا بر روزها می گذارم، بر لحظه های فرسوده،

پا بر افکار سایه ام می گذارم،
به جست وجوی یک لحظه پا بر سایه ام می گذارم...».

گلشــیری معتقد بود که ترجمه این شــعر افق تازه ای برای شیفتگان و حتی سرایندگان 
شعر گشود: «انتشار این اثر به راستی حادثه بود؛ چرا که سنگ آفتاب شعری بود با برش های 
سریع، رفت وبازگشت های نامتعارف، استعاره های تازه. غیرروایی بودن این شعر بلند آن هم 
با لحنی درخور و زبانی که بوی ترجمه نمی داد، ســنگ آفتاب را مطرح ترین شعر ترجمه ای 
دهه پنجاه کرد». میرعلایی در ترجمه این شعر به گونه ای عمل کرده که انگار شعر در اصل 
همین بوده است و این ویژگی در همه ترجمه های او دیده می شود و به تعبیر گلشیری او در 

ترجمه هایش بیشتر حال و هوای نویسنده و شاعر را دارد.

سروش حبیبی و چند دهه ترجمه
شــرق: ســروش حبیبی بازمانده نســلی طلایی از مترجمان اســت که آغاز 
کارش در دهه چهل و با نشــریه «ســخن» بود و امروز در آســتانه نودسالگی 
همچنان به ترجمه مشــغول اســت. امروز و با گذشت چند دهه از آن دوران، 
حبیبــی کارنامه ای پربار از خود به جا گذاشــته و نامش بر روی هر یک از آثار 
ترجمه شده اش ضمانتی است بر اعتبار ترجمه آن. حبیبی مترجمی چندزبانی 
است و آثار متعددی از نویســندگان کلاسیک و نویسندگان قرن بیستم ادبیات 
جهان به فارســی برگردانده اســت. ترجمه های حبیبی پیشــنهاداتی به زبان 
فارســی و ترجمه ادبی اند و از این نظر بســیار مؤثر بوده اند. او با شناخت زبان 
فارسی به خوبی از امکانات آن در ترجمه استفاده می کند. حبیبی هم به سنت 
ادبی توجه دارد و هم به آثار داســتانی معاصر فارســی و آشــنایی اش با آثار 
نویســندگان معاصر ایرانی باعث شده تا لحن و زبان ترجمه هایش به گونه ای 
باشد که انگار نویسنده ای ایرانی این داستان ها را نوشته است. او از اصطلاحات 
و واژه های عامیانه و زبان گفتاری به کرات در ترجمه هایش استفاده می کند و 

این رد تأثیری است که از آثار داستانی معاصر فارسی گرفته است.
حبیبی چند دهه به ترجمه مشــغول اســت و آثار مختلفی از نویسندگان 
کشورهای مخلف ترجمه کرده اما می توان گفت که تمرکز اصلی او رمان قرن 
نوزده روســیه است و بسیاری از شاهکارهای کلاسیک ادبیات روسی توسط او 
به فارسی برگردانده شــده اند. اما ورود حبیبی به عرصه ترجمه کاملا اتفاقی 
رقم خورده است. حکایت علاقه مندشــدن حبیبی به ادبیات و کشیده شدنش 
به ســمت ترجمه خواندنی است. او چند سال پیش در گفت وگویی با «شرق» 
گفته بود: «...هرچند که با توجه به سابقه تحصیلم (من زمانی مهندس بودم) 
باید پیش از این اهل حســاب و کتاب بوده باشــم، ولی خــوب این طور نبوده 
اســت. با بســیاری از کتاب هایی که ترجمه کرده ام از ســر تصادف آشنا شدم. 
مثــلا اولین کتابی که ترجمه کردم بیابان تاتارها بود. (پیش از آن اصلا در خط 
ترجمه نبودم) تا آن زمان اسم بوتزاتی هم به گوشم نخورده بود. ولی داستان 
آشــنایی ام با این کتاب و ورودم به عالم ترجمه جالب اســت. اجازه بدهید آن 

را برایتــان بگویم. بــرای چندماهی به پاریس رفته بودم بــرای بازدید از چند 
کارخانه. یک روز در هتل ســر غذا رادیو را روشن کردم و برنامه داستان خوانی 
بود و گوینده داســتانی را می خواند. من وســط برنامه رسیده بودم و نه عنوان 
کتاب را شــنیده بودم و نه اســم نویســنده آن را و دنباله داســتان هم با زنگ 
تلفن قطع شــد و مــن ماندم و خاطره همان چند دقیقــه گوش دادن. ولی در 
همان چند دقیقه ای که گوشــم به روایت گوینده بود، سخت مجذوبش شده 
بودم و بعد با جســت وجوی بســیار و با کمک گرفتن از دوســتی که در رادیو 
داشــتم نام کتاب را پیدا کردم و خواندم و وقتی به ایران برگشــتم، یک روز با 
دوســت بسیار عزیزم محمود کیانوش، ضمن گپ زدن صحبت این کتاب شد و 
مختصری از آن برایش تعریف کردم. او در آن زمان مشــاور انتشارات نیل بود. 
مرا به ترجمه کتاب تشویق کرد و من، با ترس و لرز بسیار دست به ترجمه اش 
زدم. کتــاب چاپ شــد و همین فتح بابی بود بــرای ورود من به عالم ترجمه. 
یا کتاب خداحافظ گاری کوپر، باز طی ســفری بــه پاریس، برای خریدن کتابی 

به یک کتاب فروشــی مراجعه کرده بودم آن وقت این کتاب تازه منتشــر شده 
بود و فروشــنده، چنان که معمول اســت برای کتاب تبلیغات می کرد و به من 
ســفارش کرد که حتما آن کتاب را بخوانــم. خریدم و بعدها ترجمه اش کردم 
و خوانندگان هم از آن اســتقبال بســیار کردند و هنوز مرتب چاپ می شود. یا 
آبلومــوف را، یادش بخیر زنده یاد ســاعدی به من معرفی کــرد. آن وقت هم 
اسم گنچاروف هنوز به گوشــم نرسیده بود. ولی این خود مقدمه ای بود برای 
واردشــدن به عالم ادب روســیه... . حالا دیگر پراکنده کاری را کنار گذاشته ام. 
گمان می کنم جواب قســمت آخر سؤالتان را ضمن همین حاشیه رفتن ها داده 
باشم. با کمی مبالغه می شود گفت که تصادفا و بی  آنکه خود خواسته باشم 
یا به قول شــما این راه را انتخاب کرده باشم، به راه ترجمه افتاده ام. و جاذبه 
کار مرا به دنبال خود کشاند تا امروز بیش از پنجاه سال است به این کار ادامه 
می دهــم و گمان می کنم اگر خدا بخواهد تا نفس آخرم هم دســت از طلب 

ندارم و از این راه خارج نشوم».

چهارشنبه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۳

مروری بر رمان «نیستی آرام» نوشته مرتضی کربلایی لو
دیدار با دوگین

محمد معین شرفائی: رمان «نیستی آرام»، یک رمان اجتماعی است و در طول قصه نویسنده 
نقب هایــی به ژانر معمایی و تا حدودی تریلر می زنــد و این هیجان نمایی مقطعی در کنار 
شــخصیت اصلی توازنی ایجاد می کند تا رمان شــکل تماما رئالیستی اش را حفظ کند. اما 
این همه ارکان اصلی رمان «نیســتی آرام» نیســت. محور اصلی این کتاب زنان هســتند؛ 
شــخصیت های زن رمان از جنس جامعه روز نیســتند بلکه دارای فلسفه تاریخی و برایند 
کلی شــخصیت و فرهنگ زن و در یک کلام، شناخت نامه ای هستند تا مخاطب را به ابعاد 
دیگر برساند و از شعار دوری کند. راوی رمان «نیستی آرام»، که مصطفی نام دارد، درست در 
وسط دایره ای قرار گرفته که با روایتی جزئی نگر و با حوصله از زندگی روزمره اش می گوید. او 
هرقدر که سعی می کند قصه اش را با خط ذهنی خودش تعریف کند، انتهای رشته داستان 
به یک زن راه می یابد. این نکته نشان دهنده این است که نویسنده خط اصلی اش را بر معما، 

وقایع هیجانی و البته تعلیق پرکشش بنا کرده تا ریتم داستان ناکوک نشود.
دوری از نگاه فلسفی در رمانی فلسفی

شــخصیت اصلی و راوی اول شــخص این رمان، مصطفی، فلســفه خوانده و راننده 
آژانس اســت، نگاه فلسفی ندارد و به  صورت بصری به اطرافش نگاه می کند و از اعمال 
دیگران بر خود به ذهن آنها می رســد. راوی نشان می دهد که فلسفه و سفسطه در جان 
روزمرگی هــای او و در زیــر لایه اتفاقاتی که در طول زندگی، بی نهایت بار برای هر کســی 
رخ می دهد قرار دارد و ممکن اســت برای هر شــخص یک رنگ داشته باشد و این برای 
مصطفی پر رنگ اســت. راوی مخاطب را به صبوری می طلبد تا چند روز از وقایع روزمره 
زندگی اش را تعریف کند، با جزئیات و بدون هیچ پوشش و تعارفی. قصه از جایی شروع 
می شود که دختر جوانی به نام آرام، فرزند یک سیاست مدار کهنه کار یعنی آقای سلطانی 
در طی رخدادی نا مشــخص تصمیم می گیرد نا پدید شــود. از تصمیم فرار او به ســوی 
پنهان شــدن و نیستی، فقط مصطفی با خبر می شــود. با چند فلاش بک به عقب راوی از 
آشنایی با خانواده سلطانی می گوید که چگونه راننده آنها می شود. همین طور مصطفی 
با همان ریتم آهســته از ابعاد شخصیت سلطانی و اهمیتش در ساختار سیاسی می گوید 
تا این حد که وقتی معاون رئیس جمهور روســیه به ایران ســفر می کند با او قرار ملاقات 
می گذارد و به خانه ســلطانی می رود؛ مصطفی هم که نگاهی به مانند دوربین دارد این 
تصاویر را شــکار می کند و از این ملاقات بی نصیب نمی ماند و بدون هیچ تفســیری برای 

مخاطب وقایع و رخداد را تعریف می کند.
نیستی آرام و تصمیم برای نبودنش به یک معما تبدیل می شود؛ چرا که دختر سلطانی 
-آرام- بــا قراری مخفیانه با مصطفی تنها یک راه ارتباطی بــا او در میان می گذارد و آن 
آدرس ایمیلی اســت که راوی از آرام می گیرد. بعد از آنکه آرام ناپدید می شود، مصطفی 
ســعی می کند در میان زندگی و پیشــبرد روز به روز آن به جواب این معما برسد که چه 
اتفاقی بــرای آرام رخ داده اســت؟ در همان فلاش بک های ابتدایی، دختر ســلطانی از 
شــخصیت عجیب وغریب پدرش برای مصطفی می گوید، اینکه اوضاع مالی آنها خوب 
نیســت و وضعیت سلطانی سیاســت مدار بغرنج اســت. به همین دلیل است که آرام 
می خواهد ناپدید بشــود و به ارمنستان برود تا پول دربیاورد و بتواند کمی از مشکل مالی 

پدرش را حل کند.
قصه آرام خط اصلی رمان اســت اما در لابه لای قصــه او، مصطفی وارد دنیای زنان 
دیگری نیز می شــود. همسر راوی، ســارا نام دارد؛ شخصیتی همپا و رفیق با همسرش که 
همه جوره پا به پای ماجراجویی مصطفی اســت. سارا می خواهد خودکفا باشد و دوست 
دارد با کار کردن بار سنگین مالی زندگی را کم کند. در ادامه داستان خرده روایت هایی پیش 
می آید که در رأس آن زنان قرار دارند و راوی ناخودآگاه به زندگی آنها کشــانده می شــود. 
برای مثال یک روز که ســارا، همســر مصطفی، در حین کار دچار جراحت می شود، بعد از 
بردن او به بیمارســتان، راوی با یک پرســتار ارتباط برقرار می کند. پرستار جذب مصطفی 
می شود یا بهتر اســت بگوییم جذب زندگی عاشقانه مصطفی و سارا می شود. پرستار که 
زهره نام دارد از دغدغه های مهاجرت و عشــق های ناکام می گوید و در ارتباطی محدود با 
مصطفی حتی حاضر می شــود از او به  عنوان یک شریک برای بچه دار شدن استفاده کند. 
این نوع دغدغه ها را در ادامه مصطفی به  واسطه شغلش با زنان دیگری کشف می کند و 

به زوایای پنهان و البته درونی آنها می رسد.
این خرده روایت ها در میان قصه آرام شروع می شود و بعد پایان می یابد و در صفحات 
آخر رمان نویســنده پرونده تمام خرده روایت های ایجاد شــده در طــول قصه را می بندد و 
متمرکز می شــود بر قصه آرام که مصطفی با کلیدواژگان و خواندن خط ذهنی او پیدایش 
می کند و بعد راوی متوجه می شــود پدر آرام -آقای سلطانی- طی برنامه هایی پیچیده با 
آقای دوگین -معاون رئیس جمهور روسیه- دخترش را تاخت می زند و عملا او را در قبال 
منافعی می فروشــد. اما بعد از ناپدید شدن آرام، آقای سلطانی بر اثر حمله قلبی می میرد 
و معمای نبود آرام آهسته آهســته بزرگ می شــود تا جایی که سفارت روسیه برای یافتن 
آرام دســت به کار می شود تا معامله را به سرانجام برســاند. نویسنده در فصل های پایانی 
به زیرلایه های شــخصیت مصطفی می رود و از تصمیم او برای جلوگیری از معامله آرام 
پرده برمی دارد. از طریق آیات که دربرگیرنده قصه حضرت یوسف هم می شود، این همانی 

مرتبط با قصه رمان ایجاد می شود.
شوروی و نیستی آرام

همان طور که از خط اصلی قصه رمان «نیســتی آرام» برمی آید، نقش فرهنگ روسیه 
و شــوروی سابق در پرداخت شخصیت ها، به خصوص سلطانی، مشهود است. اما سؤالی 
پیش می آید: آیا شــباهتی مابین رمان «نیستی آرام» با رمان های کلاسیک روسی از لحاظ 
فرم و اجرا وجود دارد؟ ایجاد بســتری که شــخصیت آن بتواند آزادانه و مدیریت شــده با 
ضرباهنگی آهسته و آرام قصه اش را پیش ببرد، شباهتی قریب با رمان های کلاسیک روسی 
ایجاد می کند. این نکته رســاننده مطالبی جزئی اما مهم است که نویسنده کوشیده است 
خرده روایت هایش را منطبق با خط اصلی روایت کند. اگر هر کدام از زنان رمان را جداگانه 
بررســی کنیم و صفات و خصوصیات آنها را به اصطلاح باهم جمع بزنیم، به شخصیتی 
کلی می رسیم که روح اصلی قصه را در بر می گیرد. در واقع در این رمان ما شخصیت هایی 
جفت می خوانیم که یا سرشار از شباهت هستند یا سرشار از تفاوت. این همان نگاهی است 

که راوی از آن دوری می کند؛ دوری از نگاه فلسفی به چشم انداز زندگی روزمره.

احمد میرعلایی در سال های حیاتش حدود سی کتاب به فارسی ترجمه کرد. او از نمونه های شاخص 
مترجمانی اســت که با انتخاب هایش در ترجمه بر جامعه ادبی ایران تأثیر گذاشت و برخی آثارش 
جریانی را هم در ترجمه و در داستان نویســی شکل دادند. ترجمه های میرعلایی نشان دهنده سلیقه 
چندوجهی او و شناختش از ادبیات داستانی جهان است. در کارنامه به جامانده از او هم ترجمه شعر 
و نمایش نامه دیده می شود، هم ترجمه رمان و داستان کوتاه و نیز آثاری در نقد و تحلیل نویسندگان 
دیگر و همچنین دو رمان برای کودکان. به طور کلی ترجمه های میرعلایی را در ســه دسته داستان و 
شعر و مباحث و نقد ادبی می توان جای داد. در زمانه ای که بسیاری از مترجمان بر اساس سلیقه بازار ترجمه می کنند و تنها به فروش کتاب های شان 
توجه دارند، میرعلایی چهره  دیگری از مترجم را نمایندگی می کند. مترجمی که نه از ســر تفنن، بلکه از سر ضرورت به انتخاب و ترجمه می پرداخت و 

می خواست ترجمه هایش پاسخی به زمانه اش باشند.

پیام حیدرقزوینی

به مناسبت تجدید چاپ ترجمه ای از احمد میرعلایی
مصاف با ناممکن ها

مـرور


